
آن چیست که لائیسیته نامند؟
 

 

شیدان وثیق

مقدمات
1- موضوع لائیسیته: لائیسیته تنها به موضوع  آزادی
وجدان و عقیده، برابری دینباوران و دینناباوران
در برابر قانون و به مناسبات بین دولت و بخش
عمومی از یکسو و دین و نهادهای دینی از سوی دیگر
مـیپردازد. بـا حرکـت از ایـن توضیـح، امـوری چـون
«دموکراسی»، »جمهوری»، «برابری زن و مرد» و غیره
موضوعِ لائیسیته قرار نمیگیرند. اما پیششرطهای
لائیسیته وجود آزادی، دموکراسی و قانونمداری است.

بدون اینها، برآمدنِ لائیسیته ممکن نیست.

(مقوله «دولت» در هر جای این نوشته در برگیرندهی
سه قوای اجرایی، قانونگذاری و قضائی میباشد که
معـادل آن در زبانهـای خـارجی: État بـه فرانسـوی،
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State بـه انگلیسـی و Staat  بـه آلمـانی اسـت. در
ادبیات سیاسی ایرانی، گاه این مقوله را «حکومت»

نامند.)

 

2- تبارشناشی لائیسیته: لائیسیته زمینههای تاریخی،
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (علمی، هنری، فلسفی…)
دارد. زمینههای لائیسیته را «فرایند افولِ قدرت و
ــامیم. ــامعه» مین ــب در ج ــن و مذه ــلطهی دی س
«سکولاریزاسیون» به یک معنا نام چنین فرایندی است.
فرایند سکولاریزاسیون در اروپا رخ میدهد و با این
که بنا بر شرایط تاریخی، سیاسی، اجتماعی، دینی و
فرهنگیِ هر کشور یا منطقه شکلهایی ویژه به خود

میگیرد، اما مشخصاتی مشترک نیز دارد.

لائیسیته در بستر چنین فرایندی شکل میگیرد.

(بحــثِ سوکولاریزاســیون در اروپــا و تفــاوت بیــن
لائیسیته در فرانسه و سکولاریسم در کشورهای اروپای
شمالی و غیره موضوع این گفتار قرار نمیگیرند. در
این جا به همین اکتفا کنیم که یک مورد اساسی
اختلاف در این است که در سکولاریسم، مقولهای به
نام «جدایی دولت و دین» به طور مشخص وجود ندارد،
در حالی که لائیسیته، در یکی از سه اصل بنیادی و
تعریفساز خود، بر روی این «جدایی» تأکید میورزد.
بـرای مطالعـات بیشتـر، چـه در مـورد لائیسـیته و
سوکولاریزاسیون و چه در رابطه با تفاوتهای میان
این دو مقوله، رجوع کنید به کتاب  لائیسیته چیست؟
جدل در  و مقــــالهای زیــــر عنــــوان مداخلهای 
سکولاریزاسیون در ایران. سوکولاریزاسیون، زمانها
زمینهها. (لینک آنها در کتابنامه پایانی این و 

نوشتار، در شمارههای 29 و 30 درج شدهاند.)

ریشهها و زمینههای تبارشناسیک لائیسیته را میتوان
در دورانهای زیر نشان داد:

– 300 – 400 پیـش از میلاد: پیـدایش فلسـفه و طـرح
لوگوسLogos  (گفتمان استدلالی) در برابر افسانه



(میتوس Mythos) در یونان باستان با پیشسقراطیان،
افلاطون و بهبوژه سوُفیستها (Sophistes) و ارسطو.

– سرآغاز میلاد در بیان مسیح: «قلمرو من از این
نیست» (مسیح به روایت یوحنا، باب هجدهم، جهان 
خدا كار  و  واگذاريد  قيصر  به  را  قيصر  «كار   .(36
را به خدا» (مسیح به روایت متی، باب بیست و دوم،

.(21

ـــانس Renaissance در – 1400 – 1500 میلادی: روُنس
هنر، ادبیات و علوم (در ایتالیا و به طور کلی در
سراسـر اروپـا): بـوتیچلی (1445-1510) و رافائـل
(1483-1520) چون دو نماد سکولاریزاسیون یا دنیوی

کردن نقاشیِ دینی.

،(Réformation) ــیون – 1517 – 1570 میلادی: رفرماس
اصلاح دیـن یـا پروتستانتیسـم در آلمـان و اروپـای
شمالی و گسترش آن به دیگر مناطق اروپا. مارتین
لـوتر (1453-1546) و انتشـار 95 تـز او در اکتـبر
1517: سکولاریزاسـیون در مسـیحیت و پایـان دادن بـه
سلطهی کلیسای کاتولیک در بخشی از اروپا از این جا
آغـاز میشـود. در ایـن دوره اسـت اسـت کـه نیکولـو
ماکیاولی (1469-1527) سیاست و سیاستورزی در گسست
از دین را برای نخستین بار ابداع و تبیین میکند.

– 1618 – 1648 میلادی: جنگهـای مذهـبیِ 30 سـاله و
پیمانهای وستفالی. با این قراردادها، که بهطور
عمده در سال  1648 در شهر مونستر آلمان منعقد
میشوند، اروپا از جنگهای متمادی مذهبی خارج میشود
و صلح دینی میان مذاهب مختلف، که در ستیز با هم
بودند، برقرار میگردد. پیمان وستفالی مرحلهای
مؤثر و مهم به سوی استقلال قدرتهای سیاسی از دین و
نهاد دین بر اساس منطق و راسیونالیته دولتی به
شمار میرود. سوکولاریزاسیونِ املاک و مستغلات کلیسای
کاتولیک در این پیمان اعلام میشود. در این هنگام
است که برای نخستینبار، واژه سکولاریزاسیون، که
کلمهای فرانسوی است، در مورد خاص انتقالِ اموال
غیرمنقول کلیسا به بخش دنیوی، دولتی و خصوصی



ابداع و به کار بُرده میشود.  

– سدههای هفدهم و هجدهم میلادی: ترقی راسیونالیسم
(خردگرایی) و پیشرفت علوم، هنر، ادبیات، فلسفه در
آزادی و استقلال از دین و کلیسا. در میدان فلسفه:
ـــپینوزا (1677-1632). ـــابز (1588-1679) و اس ه
ــر ــا وُلت ــه ب ــری Les Lumières در فرانس روشنگ
ــو Aufklärung .(1778-1712) در (1694-1778) و روس
آلمـان بـا کـانت (1724-1804).  رواداری دینـی و
عقیــدتی (تــوُلِرانس) در انگلســتان بــا جــان لاک

.(1704-1632)

– 1789 – 1871: دوران انقلابهای اجتماعی، از جمله
بر ضد کلیساسالاری و برای جدایی دولت و دین. از
انقلاب فرانسه (1789-1799) تا کمون پاریس (1871).

 

3- لائیسیته در فرانسه، طی یک فرایند مبارزاتیِ
تاریخی و دیرپا شکلمیگیرد. یعنی از راه مبازرات
اجتماعی و سیاسی با شرکت مردمِ شهر و روستا و
بهویژه زحمتکشان و روشنفکران لائیک، سوسیالیست و
آزادیخواه. فرایند تحقق لائیسیته در فرانسه بیش از
یک قرن، از آغاز انقلاب کبیر فرانسه در 1789 تا
ــه ــویب قانون جدایی دولت و کلیساها در 1905 ب تص

درازا میکشد.

در درازای سدهی نوزدهم تا اوایل سدهی بیستم، یک
رشتـه جنبشهـا و انقلابهـای اجتمـاعی و سیاسـی در
فرانسه رخ میدهند که همیشه همراه با مبارزه علیه
(Cléricalisme کلیساسـالاری) سـلطهی کلیسـا و دیـن
بودهاند. ابتدا در انقلاب فرانسه (1789 – 1899)،
سپس در انقلاب جمهوریخواهی و اجتماعی در 1848، پس
از آن در کمون پاریس (1871) و سرانجام در دوران
جمهوری سوم با توسعهی جنبش برای « آموزش همگانی،
لائیک و جمهوریخواه» از 1871 تا اوایل قرن بیستم.
9 در  با تصویب «قانون جدایی کلیساها از دولت» 
دسامبر 1905، که به قانون لائیسیته معروف میشود،



فراینـد شکـلگیری لائیسـیته در فرانسـه بـه پایـان
میرسد. با این همه، در درازای قرن بیستم و تا
امروز، تحول و تکامل این قانون همواره موضوع بحث

و جدل قرار میگیرد.

 

4- پیدایش واژه لائیسیته Laïcité. این اصطلاح برای
نخستینبار در پی کُمون پاریس، در سال 1871، در
گزارشـی از یـک جلسـهی شهـرداری در حـومهی پـاریس
دربارهی «تعلیم و تربیت لائیک در مدارس» به کار
بُرده میشود، پیش از این، چنین کلمهای در ادبیات
سیاسی وجود نداشت. منظور ما در این جا خودِ کلمه
«لائیسیته» است که تا آن زمان اختراع و بیان نشده
بود، در حالی که واژه «لائیک» از دیرباز (از زمان
هـومر و در زبـان یونـانی) وجـود داشتـه اسـت. در
واژهشناسی مسیحی به دینباوران غیرکلیسایی «لائیک»
میگویند: مردمانی که مؤمناند اما چون کشیشان و
دیگـر صـاحب منصـبان در سلسـله مراتـب کلیسـایی،
وابستگی به نهاد کلیسا و یا نقشی، مقامی و یا
مسئولیتی در آن ندارند. در یک کلام، ریشهی لائیک و
لائیسـیته از لائـوس λαος (Laos) یونـانی برخاسـته و
peuple ،) «لائـوس در ایـن زبـان بـه معنـای «مـردم
people) است. هومر، در ایلیاد، جنگجویان عادی و
سربازان را لائوس مینامید و آنها را با این عنوان
از رئیسان و فرماندهان نظامی متمایر میکرد. لائوس
به طور کلی در یونان باستان شامل تودهی مردم و به
بطور ویژه دهقانان، پیشهوران و ملوانان میگردید.

 

5- مجادله امروز بر سر لائیسیته. امروزه، با رشد
بنیادگرایی و ترورریسم اسلامی و در مقابله با آنها
با رشد نژادپرستی و خارجیستیزی، معنای لائیسیته،
آن گونه که در اوایل سدهی بیست میلادی تعریف و
تبیین گردید و ما در زیر در سه اصل فرمولهاش
میکنیم، دستخوش اختلاف و مجادله در محافل سیاسی،
اجتماعی، روشنفکری و دانشگاهی شده است. از جمله



در فرانسه که زادگاه لائیسیته به شمار میرود، از
این پدیدار (همچنین باید گفت از سکولاریزاسیون و
سکولاریسم نیز) تفسیرها و دریافتهایی ارائه داده
میشـود کـه گـاه بسـی فراتـر از معنـای واقعـیِ آن
میروند و شامل مسائل اجتماعی و سیاسیِ دیگر چون
برابری زن و مرد، دموکراسی و غیره میشوند. این را
ما درک فراخ از لائیسیته مینامیم. در بالا تأکید
کردیم که این مقوله تنها و تنها به مناسبات میان
دولت و دین و به آزادی عقاید دینی و غیر دینی
مـیپردازد و نـه چیـز دیگـری. در برابـر ایـن درک
فراگیر، اما عدهای نیز دریافتی محدود از آن چه که
لائیسـیته در حقیقـت و در نمـامیتاش هسـت بـه دسـت
میدهند: درک تقلیلگرا از لائیسیته. اینان با کاهش
مضمـون لائیسـیته راه را بـر نقـض بیطرفـی نهادهـای
دولتی و بخش عمومی نسبت به دین میگشایند، کاری که
به یک پَسرویِ اجتماعی میمانَد. طرفداران این درک
دوم از لائیسـیته، از آزادیهـای دینـی و غیـر دینـی
صحبت میکنند اما از «جدایی»، که یکی از سه اصل
بنیادین معنای لائیسیته است، کمتر سخن به میان
میآورند و یا مضمون آن را تقلیل میدهند. از این
رو ما امروزه با «لائیسیتههای» گوناگون رو به رو

هستیم: لائیسیته فراخ و لائیسیته محدود.

اما به باور ما، با وجود این دریافتهای جدید و
گاه اختیاری و ناروا از آن، لائیسیته باید معنای
اصلی خود را حفظ نماید. این معنا در سه اصل یا

ارزش تبیین شده است که در زیر فرموله میکنیم.

 

ــاپذیر ــفگر و تفکیکن ــل تعری ــه اص س
لائیسیته

1– جدایی دولت و دین

لائیسیته مستلزم استقلال و جدایی دولت و بخش عمومی
نسـبت بـه نهادهـای دینـی اسـت. امـور سیاسـت و
سیاستگذاری در کشور تنها و تنها بر حاکمیت مردم



استوار است. دین و مذهب امری خصوصیاند. دولت در
امور ایمانی و اعتقادی هیچ دخالتی نمیکند. دولت
هیچ دینی را، در هر صورتی، چه دین اکثریت مردم
باشد و چه نباشد، به رسمیت نمیشناسد. این بدین
معناست که در لائیسیته، دین رسمی یا دولتی وجود
ندارد. دولت دین و مذهب ندارد. قانون اساسی و سه
قوای مجریه، مقننه و قضائی به هیچ دینی ارجاع
نمیدهند،از احکام دینی و مذهی پیروی نمیکنند.
دولت هیچ لابیِ مذهبی را به رسمیت نمیشناسد. از
جدایی دولت و دین، بیطرفی دولت، نهادهای دولتی و
عمـومی، یعنـی ادارات دولتـی، شهرداریهـا، مـدارس
دولتی… و در نتیجه بیطرفیِ کارمندان این نهادها
نسبت به ادیان و مذاهب گوناگون به دست میآید.
تبلیغ و ترویج دین از هر راه، از جمله با نمایش
آشکـار نشانههـای مذهـبی در ادارات دولتـی و بخـش
عمـومی (و نـه در جـامعه و بخـش خصوصـی) از سـوی
کارمندان آنها ممنوع است. در لائیسیته، شهروندان
در برابر سازمانهای دولتی و عمومی، قطع نظر از

عقاید و اعتقاداتشان، برابرند.

در لائیسیته، نهادهای دینی و مذهبی خصلت دولتی
ندارند. این ها در شمارِ نهادهای جامعهی مدنی
قرار میگیرند و بی هیچ تمایزی و برابرانه از همهی
حقـوق، اختیـارات و وظـایف انجمنهـای جـامعه مـدنی
برخـوردار میباشنـد. دولـت هزینـهی امـور مذهـبی،
نهادهای دینی، مدارس خصوصیِ مذهبی و از این دست
را بر عهده نمیگیرد. دولت هیچ بودجهای را به امور
مذهبی اختصاص نمیدهد. نهادهای دینی، چون بخشی از
جامعهی انجمنی و مدنی، هزینههای خود را، خود،
باید به طور مستقل تأمین نمایند و بدین منظور در
چهارچوب قوانین و مقررات وضع شده در کشور در مورد

فعالیت انجمنها و نهادهای مدنی باید عمل کنند.

دو نهــاد دولــت و دیــن در امــور یکــدیگر دخــالت
نمیکننـد: از یکسـو، دیـن و نهادهـای آن در امـور
سیاست و دولت (اجرائی، قانونگذاری و قضایی) و از
سوی دیگر، دولت و نهادهای دولتی در امور درونی



نهاد دین.

2- آزادی وجدان و عقیده

لائیسیته  آزادی عقیده و وجدان را تضمین میکند. هر
کس، با هر عقیدهی مذهبی یا غیر مذهبی، در ابراز
اعتقادات خود آزاد است. لائیسیته مستلزم بیطرفیِ
دولت نسبت به ادیان و مذاهب مختلف و یا اعتقادات
غیر دینی است. در لائیسیته، همهی افراد جامعه در
برابر قانون برابرند، صرف نظر از مذهبی بودن و

مذهبی نبودن آنها.  

3- برابری دینباوران و دینناباوران دربرابر قانون

در لائیسیته، باورمندان به دین و غیرباورمندان به
دین دربرابر قانون برابرند. لائیسیته، بی هیچ
تمایزی از دید ایمان و  اعتقاد، برای باورمندان
به دین و غیرباورمندان به دین، حق یکسانِ آزادی
بیانِ عقیده و اعتقاد را تضمین میکند. لائیسیته
همچنین، حق آزادی داشتن مذهب و یا آزادی نداشتن
مذهب را تأمین میکند. لائیسیته ضامن ادای آزاد دین
و آزادی مذهبی است، همچنین ضامن آزادی در برابر
دین است، یعنی هیچ کس را نمیتوان ملزم به رعایت

اصول و احکام دینی کرد.

 

نتیجهگیری
ِ «جدایی دولت و دین»، «آزادی سه اصلِ تفکیکناپذیر
وجـــدان و عقیـــده» و «برابـــری دینبـــاوران و
دیننابـاوران دربرابـر قـانون» تعریـفگر لائیسـیته
هستند. در صورتی رژیمی را لائیک میشماریم که سه
اصل یا ارزش فوق را باهم، همزمان و بدون کم و
کاست رعایت کند، در غیر این صورت این رژیم لائیک
محسوب نمیشود. از این رو ست که، بنا بر تعریف
لائیسیته بر اساس همپایی سه اصل فوق، به عنوان
نمونه، جمهوری اسلامی ایران که یک تئوکراسی است،
رژیم پهلویها در ایران (1925-1978) و یا رژیمهای



امروزی در روسیه، چین یا ترکیه که دیکتاتوری
هستند و یا اتحاد شوروی سابق و کشورهای معروف به
سوسیالیستی که نظامهایی توتالیتر بودند… هیچ یک
از آنها را نمیتوان «لائیک» نامید. در تمامیِ این
سیستمهای نامبرده، یا از جدایی دولت و دین اثری
نیست (نمونهی جمهوری اسلامی ایران) یا آزادیهای
دینی سرکوب میشوند (نمونهی کشورهای “سوسیالیسم
واقعـاً موجـود”) و یـا آزادیِ عقیـده و و جـدان
پایمال میشود (در همهی این رژیمها). به بیانی
دیگر، در همهی این کشورها ما با نبود فاحش یک، دو
یا هر سه اصل لائیسیته روبرو بودیم و یا هستیم. در
نتیجـه نمیتـوان در آنهـا، از جـود لائیسـیته، بـا

تعریفی که به دست دادیم، سخن گفت.

لائیسیته عقیدهای یا اعتقادی در کنار دیگر عقیدهها
و اعتقادهـا نیسـت، بلکـه آزادیِ عقیـده و اعتقـاد
است. لائیسیته ایدئولوژی یا ایمان جدید نیست، بلکه
پشتیبان آزادی بیان، چه دینی و چه غیر دینی، است.

تجربـهی تـاریخی در رابطـه بـا فراینـد لائیسـیته و
سکولاریزاسیون در اروپا نشان میدهد که امر پایان
سلطهی دین و جدایی آن از دولت، تنها با تکیه بر
رَِدگرا به دست نیامده متفکرانِ آزادیخواه و خ
است. این تجربه همچنین نشان داده است که امر فوق
تنها از راه اصلاح دین توسط نواندیشان دینی حاصل
نمیشود. اگر چه این دو عامل، یعنی  جنبش فکریِ
لائیک و جنبش نواندیشیِ دینی، نقش مهمی میتوانند
ایفا کنند. اما لائیسیته (و سکولاریزاسیون نیز)
همـواره در درازای تـاریخ غـرب امـری مبـارزاتی و
جنبشی بوده است. به بیانی دیگر، این مردمان آگاه
و آزادیخواه جوامع غربی بودهاند که در چندانی،
گونهگونی و مشارکتشان، امر مبارزه با سلطهگری دین
را در دست گرفتند و به پیش بُردند. مذهب را به
امری خصوصی تبدیل کردند و سرانجام به دخالتگری
دین و نهادهای آن در سیاست و ادارهی امور کشورشان

پایان بخشیدند.

در ایرانِ امروز، که زیر سلطه دینسالاری اسلامی به



سـر مـیبَرَد، جـدایی دولـت و دیـن تنهـا از راه
مبارزات اجتماعی و سیاسی خودِ مردم و با همراهیِ
جنبش فکری لائیک و آزادیخواه، طی فرایندی سخت و
دیرپا، میتواند تحقق پیدا کند. ابتدا، با پایان
دادن به رژیم جمهوری اسلامی ایران و سپس با مبارزه
در راستای برآمدنِ مناسباتی نوین بر اساس سه اصلی

که لائیسیته را میسازند.   

-——————————————
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